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ایده درخشان دزدیدن پول مترجم از کی عملی شد؟
چند خط درباره بی مهری همیشگی به مترجمان و حق وحقوق آن ها

محبوبه عظیم زاده

حدود یک ماه پیش بود که در همین صفحه از دزدی هــای 
قانونی ناشران پخته خوار گفتیم، اینکه با رصد بازار کتاب و 
 ـدر ادامه ــ با دخل و تصرف در متن  یافتن پرفروش های آن، و ـ
 ـ ـکه غالبا به نسخه های اصلی صدمه های جدی وارد می کندــ  آثار
نامی ناآشنا و شاید بدون مسما را به عنوان مترجم روی جلد 
می زنند و درنهایت نسخه ای را منتشر و روانه بازار می کنند، 
که با رشد مضاعف این ناشران و عرضه  داستان غم انگیزی 
کتاب هایشان در گوشه و کنار خیابان ها یا ایستگاه های مترو 
ـ ـو کلا هرجایی که بشود نمایشگاهی به راه انداخت ــ بیش از پیش 
به گوش می رسد. پررنگ شدن این ماجرا، به ویژه با گزارش های 
کنش های زیادی  مکرر یاسر نوروزی، خبرنگار حوزه ادبیات، وا
را ازسوی نویسندگان و مترجمان درپی داشت؛ ازجمله عادل 
فردوسی پور، مترجم کتاب هایی نظیر »مارادونا«، که خودش 
هم اسیر حربه ناشران تقلبی شده است، در گفت وگویی که با 
روزنامه »هفت صبح« داشت، از این گفت که هم مترجم ها و 
هم خواننده ها از این کار ضربه می خورند و از گسترش مقابله 

با این ناشران حمایت کرد. 

این اما اولین نقطه ای نیست که در آن از رعایت نشدن حقوق 
مؤلفان و مترجمان در دنیای نشر و خلأ قانونی در این باره سخن 
می رود. موضوع های مشابه مدت هاست که آه از نهاد بسیاری 
از مترجم ها و نویسنده های کشورمان بلند کرده است، چنان که 
به تازگی هم چند تن دیگر از این افراد، در شبکه های اجتماعی، 
از بی توجهی به حق و حقوقشان گلایه کرده اند و همین بی مهری 
را با زبان و بیانی دیگر برجسته ساخته اند. داستان تازه از توییت 
که با هشتگ »روز  لیدا هادی شروع شد، نویسنده-مترجمی 
 ـکه به ۳۰سپتامبر یا 8 مهر و روز جهانی »ترجمه« اشاره  مترجم« ـ
داردــ نوشت: »در روز جهانی ترجمه، ناشر بسیار محترم کتاب هام 
پیغام داده بعد از این دیگه درصد پشت جلد رو از دوازده بکنیم 
چهار. بعد هجده نوبت چاپ آخه؟! کاش روز دیگری رو برای این 

ظلم ناروا انتخاب می کردید!«  
ــاعـــث شــد  هــمــیــن چـــنـــد خــــط بـ

ــری هــم  ــ ــگـ ــ مـــتـــرجـــمـــان دیـ
ــخــن بــــاز کــنــنــد و  لـــب بـــه س
از تــجــربــه هــای تــلــخ مشابه 
خود بگویند. در یک نمونه، 
بهرنگ رجبی چنین نوشت: 
»نــشــر ]...[ هــم پــیــارســال سر 
مجموعه ‘تام گیتس’ از من 
همین رو خواست. مدیر ]...[ 
واقعا فکر می کرد اولین ناشر 
ــشــان  ــیــه کــه ایــده درخ ایــران
ــدن از پــول مترجم به  دزدیـ
ذهنش رسیده است. بدترین 
تجربه کاری کل این سال ها رو 

من با ]...[ داشتم: در معرض مداوم 
مجموعه ای از دروغ و بدحسابی و زرنگ بازی.« او در توییت 
دیگری نیز صحبت های خود را چنین ادامه داد که »واقعا شکستن 
رکورد ]...[ در عرصه وقاحت توانایی عظیمی می خواست، ولی 

خب، مدیران ]...[ تونستن.«
نیما م. اشرفی، مترجم و ویراستار، دیگرفردی بود که به این موضوع 
گه مترجم ها متحد باشن و بتونن  کنش نشان داد و نوشت: »ا وا
حقشون رو مطالبه کنن، ناشر جرئت نمی کنه همچین پیشنهاد 
بی شرمانه ای بده.« دراین میان، مجید تفرشی، تاریخ پژوه، در پاسخ 
به لیدا هادی پیشنهاد فسخ قرارداد را مطرح کرد و گفت: »به نظر 
گر قرارداد چاپ کتابتان محدود است که لابد قابل فسخ است؛  من، ا
گر هم قرارداد دائمی باشد، به دلیل نقض قرارداد توسط ناشر،  ا
قابل فسخ است. شما نویسنده شناخته شده و پرطرفداری هستید 
و، بعد از هجده بار چاپ کتابتان، شما نباید دنبال ناشر باشید و 

قاعدتا روند باید برعکس باشد.« 

روشن است که ما نمی توانیم صحت وسقم سخنان این افراد را 
کنش خاصی،  تأیید کنیم. ضمنا، تا لحظه انتشار این مطلب، وا
بــه ویــژه ازســوی نــاشــران، به ایــن مطالب منتشر نشده است. 
که مشابه داستان ناشران  با این حال، بعید به نظر می رسد 
پخته خوار این موضوع هم به همین چند نمونه که ذکرش رفت 

ختم شود.

گزارش گفت وگو با هوش مصنوعی »مایکروسافت کوپایلوت« درباره »فرهنگ و ادبیات مشهد«

»متأسفم که نتوانستم انتظارات شما را برآورده کنم!« ۱۱
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 وقتـــی از ربـــات مکالمـــه مشـــهور شـــرکت 
»اوپـــن‌ای‌آی« خواســـتیم چنـــد بیـــت از 
»شـــاهنامه« بیـــاورد، به‌قـــول معـــروف، »بســـی 
بیـــت ناتندرســـت« را به‌نـــام فردوســـی بـــه 
خـــورد مـــا داد! خودتـــان شـــرح ایـــن ماجـــرا 

را بخوانیـــد:

 z.لطفا، چند بیت از فردوسی بگو

البتــه! در اینجــا چند بیــت از شــاهنامه فردوســی 
را برایتــان مــی‌آورم:

به‌یاد آن روزگار بزرگ 
که بود از آن دشت دلی پر ز رنگ

ز هر جا نام نیکو برآید 
به‌یادگار داستانی بیفزاید

اگــر بخواهیــد، می‌توانــم دربــاره موضــوع 
خاصــی از شــاهنامه نیــز صحبــت کنــم.

 z این‌ها ابیاتــی ناموزون و بســیار سســت‌اند و از

فردوسی نیستند. مثلا، از داستان رســتم و سهراب چند 

بیت نقل کن.

از  یکــی  ســهراب  و  رســتم  داســتان  البتــه! 
داســتان‌های معــروف و حزن‌انگیــز شــاهنامه 
ــتان را  ــن داس ــت از ای ــد بی ــا چن ــت. در اینج اس

برایتــان نقــل می‌کنــم:
چو رستم از خواب بیدار گشت 

به‌یاد سهراب دلش زار گشت
ز رستم و سهراب آن‌گاه جنگ 

که بر پیکر سهراب رنج و ننگ
به رستم گفت سهراب: »من فرزند توام« 

که او را به دلیری برآورده به نام
این داستان پر از غم و حماسه است و نشان‌دهنده‌ 
روابط پیچیده‌ انسانی و تقدیر است. اگر بخواهید، 

می‌توانم بیشتر درباره‌ این داستان توضیح دهم.

معـــاونت عــلــمــی، فــنــاوری و اقتصاد 
دانش بنیان رئیس جمهور مکلف است 
با همــکاری فرهنگستان زبان و ادب 
فارسی و وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد 

و  فناوری اطلاعات،  و  ارتباطات  اسلامی، 
مرکز  نظارت  با  فناوری  و  تحقیقات  علوم، 
ملی فضای مجازی، درطی اجرای برنامه، 
تقویت  و  تأمین  درباره  را  لازم  اقدامات 

زیرساخت های فناورانه توسعه خط و زبان 
فارسی در فضای مجازی )ازقبیل پیکره بندی 
داده، پردازش زبان طبیعی، واژه سازی، 
واژه پــــردازی، خــط و قــلــم، متــرجــم ها، 

مبدل ها، تشخیص صدا و دستیار صوتی( 
انجام دهد.

لایحه برنامه هفتم توسعه کشور ماده الحاقی ۴۱، بند ۲

مدخل

علی باقریان

 رباتِ  مکالمه )Chatbot( بارزترین نمود هوش مصنوعی 
گفت و گوی 

مجازی
زایا یا مولد است. امروز، شرکت های بزرگی همچون گوگل 
و مایکروسافت ربات های ویژه خودشان را دارند. از این 
ربات ها هر چیزی می شود پرسید، اما همیشه نمی شود 
پاسخ های درست و دقیق گرفت، دست کم فعلا. سطح و گستره و عمق 
پاسخ های این ربات ها ـ ـازجمله ــ نسبت مستقیمی با اطلاعاتی دارد که 
آن ها دردسترس دارند؛ بنابراین، هرچه اطلاعات آزاد در یک زمینه کمتر، 
پرسش وپاسخ در آن زمینه کم حاصل تر. در کشورهای پیشرفته، به ویژه 
انگلیسی زبان ها، داده های بسیار بیشتری در مالکیت عموم قرار دارند؛ 

 ـبه شرط رعایت اصول ــ  درنتیجه، گفت وگوی انگلیسی با ربات های مکالمه ـ
گر درباب فرهنگ انگلیسی باشد. )یادآور می شوم  پربارتر است، خاصه ا
کثر قریب به اتفاق شرکت‌های بزرگ هوش مصنوعی یا آمریکایی اند یا  که ا
در ایالات متحده قرار دارند.( وضع گویشوران دیگر، بسته به زبانی که بدان 
حرف می زنند، فرق می کند. متأسفانه، ما فارسی زبان هایی که فقط فارسی 
یرا نه داده هــای عمومی فارسی  بلدیم وضعمان چندان خوب نیست، ز
ـ ـحتی درباره مسائل فرهنگ خودمان ــ چندان که بایدوشایدند و نه خودمان 
می توانیم به خوبی با این ربات ها ارتباط برقرار کنیم. البته این عامل های 
نرم افزاری از همه اطلاعات آزاد به همه زبان ها بهره می گیرند، اما نمی شود 
 ـدرمقایسه با   ـمثلا ــ درباره اهلی شیرازی به زبان انگلیسی ـ امیدوار بود که ـ
فارسی ــ اطلاعات گسترده تری در دست باشد. به هرحال، ما، به اقتضای 

رسالت و محتوای این صفحه، قصد کرده ایم که با چندتا از این ربات ها 
که پول نخواهد!  درباره فرهنگ و ادبیات مشهد حرف بزنیم، البته تاآنجا
! حاصل این گفت وگوها را طی چند شماره عرضه و  ـ ـاین هم مشکلی دیگر
کنون می خوانید نتیجه مکالمه ما با  کرد. اما آنچه ا جمع بندی خواهیم 
»مایکروسافت کوپایلوت« است، رباتی که نخستین بار حدود یک سال ونیم 

پیش عرضه شد. توضیح اینکه این رباتِ مکالمه گفته های خود را، با ارجاع 
، مستند می کند، و در گفت وگو با ما نیز چنین کرده است. 

ْ
به منابع مختلف

که البته در برخی مواضع،  ما عین پاسخ های این ربات را نقل کرده ایم )
ازجمله فهرست نویسندگان و شاعران مشهدی مغلوط اســت(، اما در 
 ـکه بسیار هم اصولی است ــ به ضرورت دست  رسم الخط و نشانه گذاری آن ـ

برده ایم.

 zدرباره فرهنگ و ادبیات مشهد چه نظری داری؟

مــشــهــد، بــه عــنــوان یــکــی از مــهــم تــریــن 
شهرهای ایـــران، دارای فرهنگی غنی و 
متنوع است. این شهر، به دلیل وجود حرم 
کشور  ــا)ع(، به عنوان قطب مذهبی  مطهر امــام رضـ
شناخته می شود و هرساله میزبان میلیون ها زائر 

است.
فرهنگ مشهد شامل آداب و رسوم محلی، جشن ها، 
غذاهای سنتی و صنایع دستی متنوعی است؛ ازجمله 
مراسم های محلی می توان به چهارشنبه سوری و 
عید نــوروز اشــاره کرد که با آداب و رســـوم خاصی در 

این شهر برگزار می شوند.
درزمینه ادبیات، مشهد زادگاه بسیاری از شاعران و 
نویسندگان بزرگ ایران است: فردوسی، شاعر بزرگ 
حماسه سرای ایرانی، در توس، یکی از توابع مشهد، 
به دنیا آمده و آرامگاه او نیز در همین منطقه قرار دارد.
ــا بــه جنبه خــاصــی از فرهنگ یــا ادبــیــات مشهد  آی
کــه بخواهید بیشتر دربـــاره آن  علاقه مند هستید 

بدانید؟

 z مقصودْ فرهنگ و ادبیات ویژه مشهد است، به ویژه در

دوره معاصر. آنچه درباره جشن ها گفتی کلی و عمومی است.

متوجه شدم. از اینکه توضیحاتم کلی بود 
عذرخواهی می کنم. درمـــورد فرهنگ و 
ادبیات معاصر مشهد، این شهر همچنان 
نقش مهمی در تولیدات فرهنگی و ادبی ایران دارد.

فرهنگ معاصر مشهد، تحت تأثیر حضور دانشگاه ها 
کز فرهنگی متعدد، بسیار پویا و متنوع است.  و مرا
ایــن شهر میزبان جشنواره های فرهنگی و هنری 
مختلفی است که به معرفی هنرمندان و نویسندگان 
معاصر کمک می کند. جشنواره بین المللی شعر فجر و 
جشنواره فیلم فجر ازجمله رویدادهای مهمی هستند 
که در مشهد برگزار می شوند و به ترویج فرهنگ و هنر 

معاصر کمک می کنند.
درزمینه ادبیات معاصر، مشهد زادگاه و محل فعالیت 
بسیاری از نویسندگان و شــاعــران برجسته است. 
محمود دولــت آبــادی، یکی از نویسندگان برجسته 
ــران، بخشی از زنــدگــی خــود را در مشهد  معاصر ایـ
گذرانده و آثار مهمی درزمینه رمان و داستان کوتاه 
کــرده اســت. همچنین، احمد شاملو، شاعر و  خلق 
نویسنده معروف، نیز در مشهد فعالیت های ادبی 

خود را آغاز کرده است.
آیا به نویسنده یا شاعر خاصی از مشهد علاقه مند 

هستید که بخواهید بیشتر درباره او بدانید؟

 z درباب نویسندگان و شاعرانی که در دو-سه دهه اخیر و

به کل در مشهد فعال بوده اند چه می دانی؟

در دو-سه دهه اخیر، مشهد، به عنوان یکی 
کز مهم فرهنگی و ادبی ایران، شاهد  از مرا
ــری ازســـــوی  ــی ــگ ــم ــش فـــعـــالـــیـــت هـــای چ
نویسندگان و شاعران معاصر بوده است. برخی از این 

افراد عبارت اند از:
محمدکاظم کاظمی: شاعر و نویسنده ای که آثارش 
در زمینه شعر و نقد ادبی بسیار موردتوجه قرار گرفته 
است. او در مشهد به فعالیت های ادبی خود ادامه 
داده و نقش مهمی در ترویج شعر معاصر داشته است.

رضا امیرخانی: نویسنده و رمان نویس برجسته ای 
ــارش در مشهد نوشته شــده انــد. او با  که برخی از آث
رمان هایش توانسته است جایگاه ویژه ای در ادبیات 

معاصر ایران پیدا کند.
زهرا سلیمانی: شاعر و نویسنده ای که در دهه های 
اخیر با مجموعه های شعری و داستان های کوتاهش 
شناخته شده است. او نیز در مشهد به فعالیت های 

ادبی خود ادامه می دهد.
محمدرضا شفیعی کدکنی: هرچند بیشتر به عنوان 
استاد دانشگاه تهران شناخته مــی شــود، امــا او نیز 
ازجمله شاعران و محققانی است که در مشهد به دنیا 

آمده و بخشی از فعالیت های ادبی خود را در این شهر 
انجام داده است.

 z متأسفانه، برخی اطلاعاتی که درباره فرهنگ و ادبیات

مشهد داری خطاست، ازجمله آنچه راجع به برخی نویسندگان 

گفتی. چرا این طور است؟

از اینکه اطلاعات نادرستی ارائه شده است، 
ــه  ــدف مـــن ارائـ عـــذرخـــواهـــی مــی کــنــم. هـ
اطلاعات دقیق و مفید اســت، امــا گاهی 
ــر می توانید  گ خ دهـــد. ا ممکن اســت اشتباهاتی ر
مشخص کنید کــدام اطــاعــات نــادرســت بــوده انــد، 
خوشحال می شوم که آن ها را تصحیح کنم و اطلاعات 

صحیح تری ارائه دهم.
آیا نویسنده یا شاعر خاصی مدنظرتان است که بخواهید 
بیشتر درباره او بدانید یا موضوع خاصی از فرهنگ و 

ادبیات مشهد که به آن علاقه مند هستید؟

 z یعنی تو نمی توانی اطلاعات را غربال کنی و داده هایی

درست دراختیار من بگذاری؟

که نتوانستم انتظارات شما را  متأسفم 
برآورده کنم. امیدوارم در آینده بتوانم بهتر 

عمل کنم. ]شکلک دست های بسته[

لیدا هادی

تصویری از بحث مترجمان در فضای مجازی
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بخش اول

کتاب »وطنِ من چمدان است«، گزیده شعری از محمود درویش، به چاپ سوم رسید

تاریخ ایستادگی در فلسطین به زبان شعر
گزیده ای از یک شاعر گزیده

کتاب »وطنِ من چمدان است«، گزیده سروده های 
محمود درویش که با ترجمه یدا... گودرزی منتشر 
شـده بود، به چاپ سـوم رسـید. این مجموعه صد 
سـروده از شـاعر نامـدار فلسـطینی را دربرمی گیـرد. 

»وطنِ من چمدان اسـت« ازجمله آثاری اسـت 
کـه گـودرزی از ادبیـات معاصـر خاورمیانـه 

در نشـر »گویـا« منتشـر کـرده اسـت. پیـش 
از ایـن کتـاب، »زنـی در مـن قـدم می زنـد« 
زی  گـودر از نـزار قبانـی نیـز بـا ترجمـه 
روانـه بـازار شـده و بـه چاپ هـای متعـدد 

رسـیده بـود. محمـود درویـش از شـاعران 
ح جهانـی اسـت کـه بیـش از 10جایـزه  مطـر

کـرده و بـا  منطقـه ای و جهانـی دریافـت 
روشـنفکران، شـاعران و نویسـندگان بسـیاری 

ک دریـدا، حسـنین هیـکل، پیِـر بوردیـو  ماننـد ژا
و نـزار قبانـی همـکار بـوده اسـت.

سخن مترجم
ز  ا ا ن ر د و کـه سـر  ، یـش و ر د د محمـو

سـال های نوجوانی آغاز کرد، کوشـید 

بـا بهره گیـری از نمودهـا، نمادهـا و اسـطوره های 
سامی، یونانی و باستانی وجهه ای جهانی به شعر 
مقاومت دهد. زن، معشـوق و میهن در شـعر او گاه 
یکـی می شـوند و او محبـوب خویـش را در هیئـتِ 

وطنـی می بینـد کـه ازدسـت رفتـه اسـت.
گی های شعر درویش می توان  از ویژ
بـه روح حماسـی، بهره گیـری از 
موسـیقیِ درونـی، بهره گیـری 
از اسـطوره و بهره گیـری از 
طبیعـت )به مثابه یکـی از 
آبشـخورهای رمانتیسـم( 
اشاره کرد. محمود درویش 
سـال ۱۳۷۵ خورشـیدی بـه 
فلسـطین بازگشـت و تا پایان 
عمر آنجا زیست، اما مرگش 
در بیمارسـتانی در 

خ داد. درنظـر بسـیاری از ناقـدان، محمـود  آمریـکا ر
درویش شایسته ترین فرد برای دریافتِ نوبل ادبی 
در جهـان عـرب بـود. او شـهیرترین شـاعر مقاومـت 
اسـت و شـعرش نمـاد مبـارزه و دربردارنـده تاریـخ 

ایسـتادگی در فلسـطین اسـت.
او، در دو سـاحتِ شـعر و نثـر، بیـش از سـی اثـر ادبـی 
پدیـد آورد و صـدای خاموشـان و بی صدایـان بـود. 
سال ۱۳۸۹، شورای شهر پاریس، میدانی را در کوی 
کویـی، منطقـه شـش پاریـس، به نـام او کـرد و  مالا

مـوزه ای در فلسـطین به نـام وی راه انـدازی شـد.
کـه نـام بـزرگ  درویـش، ایـن واژه باسـتانِ پارسـی 
محمـود بـود، گویـی بـا سرشـت و سرنوشـتش پیونـد 
خورده بود: او عمری را درویش زندگی کرده بود، اما 
محمود از دنیا رفت: عاشَ درویشا و ماتَ محمودا!

شعری از درویش
ای عشق!

در جنـگ بـا تو
جز شکسـت، هدفی نداریم!

پیـروز بـاش کـه تنهـا تو برنده ای
ای پیروزمنـد!

و سـرود سـتایش را از زبانِ قربانیانت بشـنو
پیروز باش، ای عشـق!

و بـه آغـوشِ مـا شکسـت خوردگان بازگرد!

منبـع: مهر

شاهنامه به‌روایت »چت‌جی‌پی‌تی«

»نگه کردم این نظمْ سست آمدم«


